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 آیات و روایاتدیدگاه یات طیبه انسان از حآثار اشاره ای به بعضی از 
 

  1 ینوبر یجلائ نیحس
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 چکیده

باشند. جهان خلقت مظهر ای از آن را دارا میاز دیدگاه قرآن کریم حیات حقیقی از آنِ خداوند است و همه موجودات بهره

یکی از راههای یابد. ریق آن هر موجودی به کمال خویش دست میرحمت رحمانی پروردگار است و مسیری است که از ط

حیات طیبه یکی از مقولات بنیادی در اندیشه بشر معاصر است. مسلمانان و رسیدن به کمال رسیدن به حیات طیبه است. 

والایی که این مسأله نزد اند. با توجه به اهمیت و جایگاه غیرمسلمانان از منظر خاص خود این موضوع را مورد مطالعه قرار داده

در این رای هر انسانی در بر خواهد داشت. نتایج متفاوتی ب؛ شناخت و تلاش برای رسیدن به آن، دین مقدس اسلام دارد

پردازیم، سپس به بررسی وجوه مختلف پژوهش ابتدا به ذکر معنای حیات طیبه انسانی از دیدگاه مفسران و بزرگان دین می

پردازیم. امید است تصویری هر چند کوتاه را برای خوانندگان این مقاله و جایگاه حیات طیبه در قرآن میحیات در قرآن کریم 

 طیبه آشنایی بیشتری پیدا کنند.  فراهم آوریم تا با معنا و مفهوم حیات

 عمل صالح مان،یا به،یط اتیحهای كلیدی: واژه
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 مقدمه

ده و سام، رو،، مااجای از گاه ادیاان الهای انساان آمیازهدات را ارزانی داشت. از دیخداوند انسان را آفرید و به او نعمت حی

ر هادین روی، از بها فرو فرستاده و ترین کتاب آسمانی که خدای تعالی برای هدایت انسانمعناست و قرآن کریم آخرین و کامل

ان رآن بار عالمیااما به دلیل آنکه قانشده است.  گذارشود، در این کتاب مقدّس فروبختی آدمیان مربوط میکچه به کمال و نی

ز و باه صاورت رماو یابی معناوی و ابادیاند، حقایق مربوط به کمال نهایی و اوج کامآمده و بیشتر مردم در مراحل اولیه هدایت

ت تا بتوان قران داشت اشارات در سراسر آیات قرآن کریم پراکنده و پنهان گردیده و برای کشف آنها، باید منظری بلندپایه بر آیا

 راز نهان این کتاب آسمانی را کشف کرد. 

 1رو به سوی هدف معینی در حرکات اسات.از دیدگاه قرآن کریم، جهان آفرینش بیهوده و باطل آفریده نشده بلکه به حق و 

ر ایان مسایر حیاات د 2ر خدمت حیات و کمال انسان باشاد.د ها و زمین است خلق کرد، تاخداوند تمامی آنچه را که در آسمان

شتابد؛ حیاتی که با گزینش آن از میان دو حیات مادی و معنوی، انسان به آرامش و اطمینان خااطر در طیبه به یاری انسان می

 یابد. دنیا و آخرت دست می

را دارد  حیات طیبه به نوعی حیات اخلاقی است؛ زیرا انسان، زمانی شایسته نام انسان است و توانایی رسیدن به قارب الهای

که از اخلاق انسانی برخوردار باشد. برخورداری از اخلاق انسانی، باعث تعالی شخصیت معنوی انسان گشته و نه تنهاا در هماین 

باشد. در غیر این صورت، وی حیوان خطرنااکی اسات کاه باا اساتفاده از هاوش دنیا، بلکه در آخرت نیز مایه سعادت انسان می

کند، و مایاه ویرانای هماه چیاز در راهی غیر از آنچه که خداوند برای او در نظر گرفته حرکت میسرشار و تمام استعدادهایش، 

  4شود.ز آنها میتر او در گمراهی همچون چهارپایان، بلکه گمراه 3ترین جنبدگان شدهگردد، تا جایی که تبدیل به بدمی

باشد روایات می رآنی وقطیبّه انسانی از دیدگاه آیات  بررسی حیات تحقیق و بررسی قرار گرفته، نچه در این نوشتار موردآ

رار د بررسی قرا مور هایی در این زمینه به چاپ رسیده، هر یک از نظری متفاوت از دیگری، حیات طیبهالبته مقالات و کتاب

با  رآن کریم وز آیات قگیری احلیلی، با بهرهت-ورزد، آن است که با روش توصیفیآنچه این مقاله بدان اهتمام می داده است.

که  جمله این زتی اشود به سؤالامراجعه به منابع کتب دینی، آثار حیات طیبه را مورد بررسی قرار دهد و در ادامه سعی می

 چه آثاری در زندگی انسان دارد؟ پاسخ داده شود. پاك و طیب چیست و  یات و زندگیاساساً ح

 

 معنای حیات طیبه . 1

حیات به معنای رشد، نماود، بقاا، منفعات، ساود،  6از آثار حیات، تحرك و تحسس است. 5است« موت»در لغت ضد « حیات»

  7باشد.کند؛ میزندگانی، چیزهایی که جانداران و جمادات را از هم جدا می

اه باا خوب و نیکو بودن یا شدن، شیرین و دلپذیر و خوشمزه، راضی و دلپاذیر، گاوارا، همار»در زبان فارسی طیب به معانی 

نفساه مطلاوب و باه دور از شود که فایدر لغت به چیزی اطلاق می« طیب»است و خاطر، روا و حلال، عطر و خوشبوییآرامش 

                                                           
 ؛ و ...۲۲؛ جاثیه:۴۴؛ عنکبوت:1۹1عمران: ؛ آل۸؛ روم:۲۷. ص:  1
 ۲۰؛ لقمان:۶۵؛ حج: 1۳. جاثیه:  ۲
 ۵۵و  ۲۲. انفال:  ۳
 ۴۴فرقان:  ؛1۷۹. اعراف:  4
 .۲11صفحه العرب، لسانمنظور، . ابن 5
 ۳۶۹ صفحه، ۲جالکریم، القرآنکلماتتحقیق فی. مصطفوی،  6
 .۴۷۷صفحه الوسیط، . ریگی، معجم ۷
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 8نفسه مایاه اکاراه اس.است؛ یعنی چیزی که ظاهراً و باطناً آلوده، و فی« خبث»آلودگی ظاهری و باطنی باشد و نقطه مقابل آن، 

( یعنی دلچسب و طبع پسند شد. اصل آن طیّب اسات کاه حاواس از ا الشی طیباطابندی. )پسطیّب به معنای دلچسبی، طبع

طیب به معنای دور بودن از هر گونه ناپاکی، هر چیزی که از آلودگی ظااهری و بااطنی باه دور باشاد و خاود نیاز  9برد.لذت می

 10خویشاوند و شایسته باشد.

 12و خشانودی از قسامت الهای 11اند. مانند: روزی حالال، قناعاتذکر کرده «حیات طیبّه»مفّسران قرآن: معانی متعددی برای 

 14زندگانی در طاعت خداوند. 13عبادت توأم با روزی حلال، 

آدمای  -چه علمی، چه عملی، چه روحی -ای که نیازهای مادی، جسمانی و معنویبه دیگر سخن: حیات طیبه؛یعنی زندگی

 15گو باشد. را پاسخ

-حیاتی واقعی و جدید است که خداوند آن را به کسانی کاه سازاوارند؛ افاضاه مای طباطبایی: حیات طیبه،

اناد؛ نیسات. در عاین فرماید و این حیات جدید و اختصاصی جدای از زندگی سابق که همه در آن مشترك

اینکه غیر آن است؛ همان است. تنها اختلاف به مراتب است نه به عدد. پس کسی که دارای آنچنان زنادگی 

 16تر، و واجد آثار بیشتر است.تر، روشن؛ دو جور زندگی ندارد بلکه زندگیش قویاست

ای قرین با آراماش، امنیات، رفااه، صالح، محبات، دوساتی، مکارم شیرازی: حیات طیبه یعنی تحقق جامعه

ان، ی انسانی که از نابساامانیها و درد و رنههاایی کاه بار اثار  اساتکبار، ظلام، طغیاتعاون و مفاهیم سازنده

 17سازد؛ در امان است.آید و آسمان زندگی را تیره و تار میهواپرستی و انحصارطلبی به وجود می

 

 وجوه مختلف حیات در قرآن . ۲

ه آن را یات مربوط باحیات در قرآن کریم در معانی مختلفی به کار رفته است؛ در اینها چند مورد از این معانی با توجه به آ

 م؛دهیمورد بررسی قرار می

تر از آن است. حیات گیاهان در قرآن کریم ای ضعیفزندگی گیاهی نوعی از زندگی حیوانی، البته مرتبهحیات گیاهی:  1.۲

 18به زمین نسبت داده شده است و رویاندن گیاهان و زندگی یافتن آنها)احیای زمین( خوانده شده است.

 19«.شویدونه )از گورها( بیرون آورده میسازد و بر این گو زمین را بعد از مرگش دوباره زنده می»

ای انهام دهد، خواه مرد باشد یا زن، در حالی که مؤمن است، او را به حیااتی پااك هر کس کار شایسته 

 20.دادند، خواهیم دادی که انهام میداریم و پاداش آنها را به بهترین اعمالزنده می

                                                           
 . 1۵1 صفحه، ۷، ج الکریم القرآنکلماتتحقیق فی. مصطفوی،  ۸
 .۲۵۷ صفحه، قاموس قرآن، . قرشی ۹
 . 1۵1 صفحهالکریم، قرآنالکلمات، تحقیق فی. مصطفوی 1۰
 .۴۲۴ صفحه، ۶تفسیرالقرآن، ج. طوسی، التبیان فی 11
 . ۶۶۲ صفحه، 1تفسیرالقرآن، ج . فیض کاشانی، الاصفی فی 1۲
 . ۵1۶ صفحه، ۴کثیر دمشقی، تفسیرالقرآن العظیم، ج . ابن 1۳
  .۸۹ صفحه، 1۲فی تفسیرالقرآن، ج الجنان. رازی، روض الجنان و روح 14
 )با اندکی ویرایش(.۲۵ صفحه، ۶ت، ج سار ولایای، سایهمنه. خا 15
 . ۴۹1ص ،۲. طباطبایی، المیزان، ج  16
 . ۳۹1ص، 11. مکارم شیرای، تفسیر نمونه، ج 1۷
 .1۰۰ ص. علوی، حیات رویکردی قرآن،  1۸
 ۳۰ -1۹روم:  ؛«الأرضَ بَعْدَ مَوْت ها وَ کَذال کَ تخْرَجُونَ وَ یحی  . » 1۹
لَ » . ۲۰ ینََّهُمْ أجَْرَهُمْ ب  مَنْ عَم  نٌ فلَنَحُْی ینََّهُ حَیاةً طَی  بةًَ وَ لنََجْز  نْ ذَکَرٍ أوَْ أنُْثی وَ هُوَ مُؤْم   ۹۷؛ نحل: «أحَْسَن  ما کانوُا یَعْمَلوُن صال حاً م 
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، و بعضی به قناعت و رضا به داده الهی، بعضای باه عباادت هماراه باا به معنی روزی حلالبعضی حیات طیبه در این آیه را 

اند و بعضی هار گوناه پااکیزگی از آلودگیهاا، ظلمهاا، خیانتهاا، روزی حلال، بعضی به توفیق بر اطاعت فرمان الهی، تفسیر کرده

اناد؛ ولای باا توجّاه باه جملاه نساتهعداوتها، اسارتها و ذلّتها و طهارت و پاکیزگی و رفااه و آساایش را در مفهاوم آن منادرج دا

اشاره به زندگی پاکیزه ایان دنیاا « حیات طیبّه»رسد که که ناظر به پاداش آخرت است، بیشتر به نظر می «وَلَنَهْزِیَنَّهمُْ اَجْرهَمُْ»

 21باشد.

دند منظور از جملاه پرسی السلامعلیهاز امام علی ]و فرمود[ قناعت دولتمندی را بس و خوی نیک نعمتی بود در دسترس. و 

؛ بدون شک مفهاوم ایان تفسایر محادود سااختن حیاات طیباه باه 22است« قناعت»چیست؟ فرمودند: « فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیاةً طَیِّبَةً» 

باشد، بلکه بیان مصداق است ولی مصداقی است بسیار روشن، چرا که اگر تمام دنیاا را باه انساان بدهناد ولای رو، قناعت نمی

برد، و به عکس اگر انسان رو، قناعت داشته باشد، و از حارص و آز او بگیرند همیشه در آزار و رنج و نگرانی بسر میقناعت را از 

 23و طمع بر کنار گردد، همیشه آسوده خاطر و خوش است.

 

 حیات حیوانی ۲.۲

هاا و چاون انساان ی مراتب و درجات متعددی است. همان حیااتی اسات کاه موجاوداتیاین گونه زندگی خود در بردارنده

هایی مانند حرکت، احساس، تغذیه، تولیدمثل، اراده و تغذیاه شاناخته گان به این حیات با آثار و نشانهجانوران دارا هستند. زنده

مندی از حیات حیوانی مشترکند. چه مؤمنانی که فراتر از این زندگی، حیاات طیباه دارناد و چاه شوند. همه انسانها در بهرهمی

مناد مندی برتر. چون مؤمنان و هم کافران در آغاز دارای این حیات بوده و به یاک انادازه از آن بهارهحروم از این بهرهکافران م

مفساران  24اناد.بودند؛ اما کافران در تنگنای حیات حیوانی بدان قناعت کرده ولی مؤمنان آن را ترقی داده و به حیات برتر رسایده

 دانند: بارز حیات حیوانی میسوره هود را نمونه  16و  15آیه 

دهایم و چیازی از آنهاا کام و کسانی که زندگی دنیا و زینت آن را بخواهند؛ نتیهه اعمالشان را در همین دنیا به آنهاا مای

 25کاست نخواهد شد.

ه را عمال آنچارود و آنها در آخرت جز آتش سهمی نخواهند داشت و از آنچه در دنیا )برای غیرخدا( انهام دادند؛ بر باد مای

 26گردد.اثر میکردند؛ باطل و بیمی

داشتن در زمین بشارت بده. اماّ هارکس امّت مرا به بلندی قدر و منزلتشان ]نزد خدا[ و قدرت -(پیامبر )صلی الله علیه و آله

 .27ای نخواهد داشتعملی را برای دنیا انهام دهد، در آخرت بهره

 

 

                                                           
 . ۵۵ص. مکارم شیرازی، اخلاق در قرآن،  ۲1
-؛ نهاج«الناعاةاسلام[ عن قوله تعاالی ]فلنحییناه حیاای طیباة[ فقاال هاینعیماً و سئلَ ]علیه کفی باالقناعة ملکاً و بحسن الخلق (السلامعلیه)و قال . » ۲۲

 ۲۲۹کلمات قصور/ البلاغة
 . ۳۹۵ ص، تفسیر نمونه، . مکارم شیرازی ۲۳
 . ۹۷ ص. علوی، حیات رویکردی قرآن،  ۲4
م اعَمالً مَن کانَ یرُیدُ الَحَیاة».  ۲5  1۵ -11هود: « هُم فیَها وَهُم فیهالًایبُخَسوُنالدُّنیا وَزینتَهَا نوَُف   ا لیَه 
رَة إ لاَّ أوُْلئَکَ الَّذینَ لیَْسَ لهُمْ فی  . » ۲6 ا کَانوُاْ یَعمَلوُنالآخ  لُ مَّ  1۶هود: « النَّارُ وَ حَب طَ مَا صَنَعوُاْ ف یهَا وَ باَط 
سول )صلی الله علیه و آله. » ۲۷ هْ ب السَّ - (الر  ی  الْأمَُّ رَ هَذ  نْیاَ لمَْ بشُ   لدُّ رَیْ ل  نْهُمْ عَمَلَ الْآخ  لَ م  ین  ف ی الْأرَْض  فَمَنْ عَم  فْعهَْ وَ النُّصْرَیْ وَ التَّمْک  یَکُنْ لَهُ نَاء  وَ الر  

یب رَیْ نَص   ۶۲۴، ص۶تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج؛ «ف ی الْآخ 
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 حیات دنیوی   3.۲

ای ای بارمقدماه اند؛ زندگی دنیوی است. ایان ناوع زنادگی بایادیات قرآن بارها به آن اشاره کردهنوع دیگری از حیات که آ

نادگی زبخش دفتار رسیدن به حیات جاودان اخروی باشد، نه اینکه آن را پایان زندگی دانست. پیروان این دیدگاه مرگ را پایان

 اند. تهن به آن دانسی دارد، زیرا زندگی دنیا را راهی برای رسیددانند که طلوعی درخشان در پدانند بلکه آن را غروبی مینمی

 28رانی.پس هر حکمی میخواهی بکن که تنها در زندگی دنیاست که تو حکم می

 زندگی اخروی   4.۲

ان هاای جهایژگیدر بعضی از آیات قرآن کریم، واژه حیات در مورد زندگی پس از مرگ به کار رفته است. و هنگامی که از و

 شود:کند. در زیر یک نمونه از این آیات ذکر میزند؛ از آن به عنوان یک نوع حیات یاد میخرت حرف میآ
  )و زندگی حقیقی در سرای آخرت است، ای کاش میدانستند(.29

 در این آیه شریفه از زندگی اخروی به عنوان یک نوع حیات یاد شده است. زندگی آخرت بقای است که فنایی با آن نیسات.

 30لذتی است که با الم آمیخته نیست. سعادتی است که شقاوتی در پی ندارد و حیاتی است واقعی.

 حیات خداوند  ۵.۲

. دانادعای نمایدر بعضی از آیات قرآن کریم ذات باریتعالی را صاحب حیات واقعی معرفی کرده است و حیات دیگاران را واق

-دادگیست و نه دلابوده و پس از همگان خواهد بود. نه حیات او را مرگی ا زیرا او همواره در همه حال زنده است. پیش از همه

 خوانیم:یها است. در این آیه ماش را محرومیتی؛ بلکه اوست که قبل از مرگ دیگران و پس از نادایشان، وارث دارائی

ى هار وّلاین صافحه شناسانامها« لا إِلهَ إِلَّاا اللَّاهُ»31.(خداست که معبودی جز او نیست، زنده و برپا دارنده است) 

بگو نیست خدایی »ود وآله نیز با همین جمله بعلیهاللهیمسلمان است. اوّلین شعار و دعوت پیامبر اسلام صل

شاود و هرکس خالصانه شعار توحید سار دهاد، وارد بهشات م »همچنان که فرمود:  32«الله تا رستگار شوید

 33.«وى را از حرامهاى اله  دور سازد« الله لا اله الا»نشان اخلاص او آن است که گفتن 

ترین مقام را در میان آیات ى قلّه قرآن است و بزرگدر روایات شیعه و سن  آمده است که این آیه به منزله

اند که همچنین نسبت به تلاوت این آیه سفارش بسیار شده است، از عل  علیه السلام نقل کرده34دارد.

 35.این آیه، شب  بر من نگذشت، مگر آنکه آیةالکرس  را خوانده باشمفرمود: بعد از شنیدن فضیلت 

کننده حیات ثابت و حقیقی برای خداوند است. چون این کلمه صفت مشابهه اسات و مانناد ساایر این آیه به صراحت بیان

 36صفات مشبهه دلالت بر دوام و ثبات دارد.

 

                                                           
ی  الحَیاۀَ . »...  ۲۸  ۷۲ -۲۰:طه« الَدَّنیاَ فاَقض  مَا انَتَ قاَضٍ انَتَ تقَضي هَذ 
یَ الَحَیَوانُ لَو کَانوُا یَعلَموُنَ وَ ا نَّ ».  ۲۹ رَة  لَه   . ۶۴ -۲۹عنکبوت: «  الَدَّارَ آلاخ 
 . ۲۲۵ص ج ، . طباطبایی، تفسیرالمیزان،  ۳۰
ُ لَا إ لهََ إ لاَّ هُوَ الْحَیُّ الْقیَُّومُ » . ۳1  . ۲۵۵بقری:  ؛«اللََّّ
  .۴1۳۵۵الاعمال، ح کنزمتقی،.  ۳۲
 . ۲۰الأعمال، صثوابشیخ صدوق، «: من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنة و اخلاصه بها ان تحجزی لا اله الاالله عما حرم الله. » ۳۳
  .۳۵۴، ص ۲ج  تفسیرالمیزان،طباطبایی،  –. 1۰، ص ۳المعانی، ج تفسیر روح آلوسی،. ۳4
 . ۳۵۵ص ، ۲یرالمیزان، جتفس همان،؛ 1۹1، ص ۲تفسیر نمونه، ج . شیرازی،  ۳5
 . ۵۰۳ ص ،همان.  ۳6



 م رفتاریفصلنامه مطالعات و تحقیقات در علو

 1403، بهار 18سال ششم، شماره 

6 

 

 آثار حیات طیبه در انسان. 3

 نورانیت دل 1.3

کناد. خداوناد متعاال ار حیات طیبه، نورانیت دل انسان است؛ نورانیتی که انساان باا آن طای طریاق تعاالی ماییکی از آث

[ اید! از خدا پروا دارید و به پیامبر او بگروید تا ... براى شما نورى قرار دهد که باه ]برکاتاى کسان  که ایمان آورده»فرماید: می

اش گردانیدیم و براى او نورى پدید آوردیم تاا در پرتاو آن در [ بود و زنده]دلس  که مردهآیا ک»فرماید: نیز می 37«آن راه سپرید

گونه براى کافران آنچه انهاام آمدن  نیست؟ اینهاست و از آن بیرونمیان مردم راه برود، چون کس  است که گرفتار در تاریکی

  38«دادند، زینت داده شده استم 

 39.«تا با آن در میان مردم سیر کنمخدایا! نوری به من عطا کن » کند: مقام دعا عرض میدر  السلامعلیه امام سهاد

 های معنویاستغراق در نعمت  ۲.3

؛ چاون باه یابدبیند و در خود عزت و کرامت میهای معنوی است؛ حقایق را میصاحب این حیات طیّب، مستغرق در نعمت

 40.معدن عظمت متصل شده است

 وتمشاهده ملک 3.3

و بدانید خداوند میان »که آیه شریفه ازجمله دستاوردهای سلوك الهی و وصول به حیات طیبه، مشاهده ملکوت است؛ چنان

بر این مشاهده ملکوتی دلالت دارد. ایان علام  41«شویدقیامت( نزد او گردآوری م  شود، و همه شما )درانسان و قلب او حائل م 

 ین انسان و قلبش که محصول حیات طیبه است، برترین مرحله علم و شهود ملکوت است.تعالی و حائلیت او ببه احاطه حق

چشمان دل ما را در پرتو نگااه باه خاودت  »کردند: امامان معصوم در طلب این مقام رفیع به خدا عرض می

 42.«نموده و به معدن عظمت متصل گرددهای نور را پاره نورانی کن؛ تا جایی که دیدگان دل همه حهاب

 

 فرایند تحقق حیات طیبه. 4

فرماید: در دل اینهاست که ]خدا[ ایمان را نوشته و آنهاا را باا روحا  از جاناب خاود یم مؤمنان وصف در متعال خداوند   

آورد؛ همیشه در آنهاا ماندگارناد؛ هایی روان است درمی[ آن جویهای  که از زیر ]درختانتأیید کرده است، و آنان را به بهشت

 43.اندت که رستگارانا از ایشان خشنود و آنها از او خشنودند؛ اینانند حزب خدا. آرى، حزب خداسخد

غیار از رو،  در واقع مبدأ حیات، و منشأ قادرت و شاعور اسات. بناابراین در ماؤمن "رو،"در این آیه  «وَ أَیَّدهَمُْ بِرُو،ٍ مِنْهُ»

شود، و ملازم با قدرت و شعورى دیگر است. پس موجب حیات  دیگر م بشریت که در همگان است، روح  دیگر وجود دارد که 

آیا کسی که مرده بود و ما او را زنده کاردیم »ه ن آثار طیّب، همان است که در آیآثار این حیات طیب نیز طیّب خواهد بود، و ای

                                                           
نوُا ب رَسُول ه  ... یَجْعَلْ لَکُمْ نوُراً تمَْشُونَ ب ه  ».  ۳۷ َ وَ آم   (۲۸حدید: «)یا أیَُّهَا الَّذینَ آمَنوُا اتَّقوُا اللََّّ
نْهااا کَااذل کَ زُی  اانَ ل لْکاااف رینَ مااا کااانوُا ب ااه  ف اای النَّاا أوََ مَاانْ کااانَ مَیْتاااً فأَحَْییَْنااایُ وَ جَعلَْنااا لاَاهُ ناُاوراً یَمْشاای».  ۳۸ جٍ م  اس  کَمَاانْ مَثلَاُاهُ ف اای الظُّلمُااات  لاَایْسَ ب خااار 

 (.1۲۲انعام، «)یَعْمَلوُنَ 
ی ب ه  ف ی النَّاس» . ۳۹  ۲۲، دعایسجادیه صحیفه؛ «الهی... هَبْ ل ی نوُراً أمَْش 
 16۲-16۳ص، ۲، جفطرت در قرآنوادی آملی، ج.  4۰
َ یَحُولُ بیَْنَ الْمَرْء  وَ قلَْب ه  وَ أنََّهُ إ لیَْه  تحُْشَرُونَ وَ اعْ ».  41  (۲5)انفال، ؛ «لَمُوا أنََّ اللََّّ
الَ  ». 4۲ رَقَ أبَْصَاارُ الْقلُاُوب  حُجُابَ النُّاور  فتَصَ  هَا إ لیَْکَ حَتَّى تخَ  یاَء  نظََر  ن   إ لاَى الهی وَ أنَ رْ أبَْصَارَ قلُوُب ناَ ب ض  اللهاوف علای طااووس، ابان «عظََمَاةالْ  مَعْاد 

 .۲۹۹ص، ۳، جقتلی الطفوف 
نْ تحَْت هَا الْأنَْهارُ خال دینَ فیهاا  أوُلئ کَ کَتبََ فی».  4۳ لهُُمْ جَنَّاتٍ تجَْری م  نْهُ وَ یدُْخ  مُ الْْیمانَ وَ أیََّدَهُمْ ب رُوحٍ م  ُ عَانْهُمْ وَ رَضُاوا عَنْاهُ أوُلئ اکَ قلُوُب ه  ایَ اللََّّ  رَض 

زْبَ اللََّّ  هُمُ الْمُفْل حُونَ  زْبُ اللََّّ  ألَا إ نَّ ح   ۲۲مجادله: ؛ «ح 
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هاا اسات و از آن بیارون در تااریکی و برای وی نوری قرار دادیم تا در پرتو آن در میان مردم حرکت کند مانند کسی است کاه

ای مؤمنان از خدا پروا کنید و باه پیاامبرش ایماان » و آیه 44«داند، آرساته شدگونه برای کافران آنچه انهام میشدنی نیست؟ این

مرزد و خدا آورید تا دو سهم از رحمتش را به شما عطا کند و برای شما نوری قرار دهد که به وسیله آن راه بسپارید و شما را بیا

 46.از آن تعبیر به نور شده است 45«بسیار آمرزنده و مهربان است

انساان  یه خود را برای از رو، منشأ حیات طیبه است و با شکوفایی آن مرتبه فائقه رو،، حیات پاکی سادر اینکه مرتبه ویژه

 فرماید:می لامالسعلیه امام صادق. ارندنیز بیانات ارزشمندی د السلامعلیه گستراند، علاوه بر آیات قرآنی، معصومینمی

ا و گرفتگان، رسولان خدو تعالی خلایق را سه دسته آفرید ... و ]گروه سوم[ پیش اى جابر! همانا خداى تبارك »

 باشند، که خدا در ایشان پنج رو، قرار داده است:خاصان درگاه او از میان خلق می

 چیز را بدانند و بشناسند.وسیله آن همه القدس مؤید ساخت و به. ایشان را به رو،1

 . ایشان را با رو، ایمان مؤید ساخت و با آن از خداى عزوجل بترسند.2

 . آنها را به رو، قوت مؤید ساخت و با آن بر اطاعت خدا توانای  یابند.3

 اش کراهت جویند.آن اطاعت خدا را کنند و از نافرمانی . آنها را به رو، میل و گرایش مؤید ساخت و با4

 وآمد کنند.. در ایشان رو، حرکت نهاد که با آن رفت5

و در مؤمنین و اصحاب یمین، رو، ایمان نهاد که با آن از خدا بترسند، و در ایشان رو، قاوت نهااد و باا آن بار 

اد و با آن خواهان اطاعت خدا گردند و در ایشان اطاعت خدا توانای  یابند، و در ایشان رو، میل و گرایش نه

 47«.وآمد کنندرو، حرکت نهاد که با آن رو، رفت

-علیاه ه امااممعنای قوه و نیرویی است باطن  و معنوى که منشأ و مبدأ آثاری است کدر این حدیث شریف به« رو،»کلمه 

ن باروز دانستن چیزها، آثار و اعمال  اسات کاه از انساا ختن ووآمد انسان و ترس او از خدا و شناکند؛ زیرا رفتبیان می السلام

ه رو کلمازایاناکند و این آثار ناچار باید مبدأ و علت و موجب و محرک  داشته باشند کاه هسات  و قیامشاان باه آن باشاد. می

 در این روایت همان مبدأ و علت  است که سبب پیدایش این آثار گشته است.« رو،»

و رسیدم، به مان فرماود: خاداى تباارك  السلامعلیه گوید خدمت امام موسی بن جعفرده است: راوی میدر روایتی دیگر آم

وسیله روح  از جانب خود تأیید کند و هر زمان که مؤمن نیک  کند و تقوا پیش گیرد، آن رو، نازد او حاضار تعالی مؤمن را به

ت غایب شود. پس آن رو، با مؤمن است و در زمان احساان و نیکا  او وقاست، و هرگاه گناه کند و تهاوز نماید، آن رو، در آن 

وسایله های خدا را )که ایمان و یقین اسات( بهاز شادى به جنبش آید و هنگام بدی و گناه از او افول نماید. بندگان خدا! نعمت

بها برید. خدا رحمت ى نفیس و گرانسبب تقوا و ترك گناه( مراقبت کنید تا بر یقین شما بیفزاید و سوداصلا، نفس خویش )به

                                                           
ی ب ه  ف ی النَّاس  کَمَنْ مَثلَهُُ ف ی الظُّلمُات  لیَْسَ  ».  44 نْهاأوََ مَنْ کانَ مَیْتاً فأَحَْییَْنایُ وَ جَعلَْنا لهَُ نوُراً یَمْش  جٍ م   .1۲۲انعام:؛ « ب خار 
نْ رَحْمَت ه  وَ یَجْعَلْ لَکُمْ نوُراً تمَْ یا أیَُّهَا ا ».  45 فْلیَْن  م  نوُا ب رَسُول ه  یؤُْت کُمْ ک  َ وَ آم  ینَ آمَنوُا اتَّقوُا اللََّّ  ۲۶حدید:؛ «شُونَ ب ه  لَّذ 
 ۳4۰-۳4۲صفحات ، 1۹ج تفسیرالمیزان،طباطبایى، ،.  46
وَجلَّ و کنتُم أزواجاً ثلاثةً فأصحابُ الْمَیْمَنة  ماا أصاحابُ الْمیْمَناة  وَ أصاحابُ یاَ جَابرُ أنَّ اللهَ تبَارکَ وَ تعالی خَلقَ ثلَاثةَ أصَْ » . 4۷ نافٍ وَ هُوَ قَوْلُ الله عزَّ

باون السَّاابقون هُامْ رُسُالُ  االْمَشئمَة  ماا أصاحابُ المَشائمََة  وَ الس اابقونَ الس اابقونَ أولئ اک الْمقرَّ االله  و خَاص   مْساةَ أرواح  أیَّادهم فایهمْ خنْ خلْق اه  جَعاَل ةُ الله  م 
وجلَّ و أیَّدَهمْ ب رُوح  الق ا ة  فباه قاَبروح  القدس فبه  عَرَفوا الَْأشیاءَ و أیَّدهُم ب روح  الْایمان  فبَه خافوا اللهَ عزَّ و أیَّادَهم باروح  الشَّاهوَة   درُوا علای طاعاة  الله  وَّ

وجلَّ و کَرهوا مَ  مْ رُوحَ الْمدْرَج  ال ذی به یذْهَبُ الن اسُ عْص  فبَه ا شتهَوا طاعةَ الله  عزَّ نینَ وَ أصْاحَاب  الَمَیْمَناَة   وَ جَعَل فاي الْمُاؤم   و یَجیئوُنَ یتَةُ وَ جَعَل ف یه 
ة  فبَ اه  قاَادَرُوا عَلای طاعَااة  الله  و جَعاَلَ ف اارُوحَ  مْ رُوحَ الْقاُاوَّ وْا طَاعَااةَ الله  و جَعاَل فاایهم رُوحَ هوَة  فبَااه  ا شْاتهََ لشَّایهمْ رُوحَ االْیماان فبَااه  خَاافوُا اللهَ وَ جَعاَالَ ف ایه 

یئوُنَ   1۲1-1۲۰ صجوادى آملى، فطرت در قرآن، ؛ «الْمدرَج  ال ذی ب ه  یَذْهبُ الن اس و یَج 
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بیات( آن رو، اى را که تصمیم خیرى گیرد و انهام دهد یا تصمیم شرّى گیرد و از آن بازایستد. سپس فرمود: ماا )اهلکند بنده

 48کنیموسیله اطاعت خدا و عمل براى او فزاینده میرا به

داری و ایماان و ت که با ورود به فضاای دیانه این صورت اسگیری حیات طیبه در انسان ببنابر آنچه بیان شد، فرایند شکل

ایی، شود. ثماره ارزشامند ایان شاکوفی نهفته است، شکوفا میصورت استعداد در وتمکن در این فضا، مرتبه فائقه رو، او که به

 .باشدظهور حیاتی معنوی و طیّب است که فوق حیات ظاهری می

 

 اوج حیات طیبه در انسان كامل. ۶

ت القادس برخاوردار هساتند؛ رو، آناان باه فعلیااند، از مقام شامخ رو،که برترین مصداق انسان کامل ا و اوصیای الهیانبی

ایان  ورتباه از رو، ماناد. آناان باه برکات آن است و بر این اساس بالاترین رتبه حیات طیبه را از آنِ خود کرده محض بار یافته

 اند و همه حقایق در منظر آنهاست.طه علمی یافتهدرجه از حیات، به همه ذرات عالم احا

 را آن کاه روحانیات از اسات شاامخ  مقاام السالامعلیاه اوصایا و انبیا براى»: فرمایدمی( ره)خمینی امام 

 ناوم و غفلت رو، آن در و کائنات، ذرات جمیع به دارند قیومی علم  احاطه مقام آن به و گویند؛ «القدسرو،»

عاالم غیاب مهارد و جباروت  از بلکاه نیست، مُلکیه نقایص و تهددات و امکانیه حوادث ایرس و نسیان و سهو و

 49.«اعظم است

خاود  ترین مرتبه حیات طیبه از آنِ انسانِ کامل اسات کاهعالی»اند: باره نوشتهمفسر فرزانه معاصر  جوادی آملی نیز دراین

ا رخرین مرتباه آکه به فعلیت محضه بار یافته و از مراتب رو،،  است "حی متألهی"کلمه طیبه تکوینی الهی است. انسان کامل 

ر آن بابرخاوردار و از حیاات متکای  "نَفَخْتُ فیهِ مِنْ رُوحی"و، نفخی القدس است، حاائز شاده است. مردم همگی از رکه رو،

تنعمِ شده از آن مُیِ ناشیوده و از حیات طیبه ایمانب "وَ أَیَّدهَمُ بِرُو،ٍ مِّنْهُ"مندند؛ مؤمن به عنایت ازلی، مؤید به رو، تأییدی بهره

. "رُو،ِ الْقاُدُسبِأیََّدْتُکَ "القدس است، خدا در انبیا و ائمه به ودیعه گذاشته است: است. لیکن مرحله عالی و کامل رو، را که رو،

 اوج حیات طیبه اسات ه حیات کهترین مرتباین رو، که چیزی جدای از وجود آنان نیست، حقیقت بسیار متعالی است که عالی

 .«گرددوتی مترتب میدارد و برکات فوق تصور بر این حیات ملکرا به آنان ارزانی می

 

 گیرینتیجه

ای از با توجه به مطالب گفته شده دریافتیم از دیدگاه قرآن کریم حیات حقیقی از آنِ خداوند است و هماه موجاودات بهاره

یکی از مقاولات بنیاادی در را حیات طیبه کی از راههای رسیدن به کمال رسیدن به حیات طیبه است. باشند و یآن را دارا می

از اناد و وع را ماورد مطالعاه قارار دادهمسلمانان و غیرمسلمانان از منظر خاص خود این موضمعرفی کردیم. اندیشه بشر معاصر 

اش دید در انسان است. این رو، گرچاه از حیاث نوپدیادیگرفته از روحی جآنچه بیان گشت روشن شد که حیات طیبه نشئت

 جدید است، لکن در واقع مرتبه فائقه رو، است که با فراهم شدن بستر مناسب، به اذن الهی پدیدار شده است. این بعاد شاکوفا

است کاه « الایمانرو،»گردد. مراد از رو، مذکور همان شده منشأ پیدایش حیاتی معنوی و متعالی )حیات طیبه( در انسان می

                                                           
دى رى شهرى، میزان الحکمه،  4۸  .1۹۰5 ص. محم 
 .545 صسیرت آفتاب، امام خمینی، .  4۹
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و با ایمان و عمل صالح و همچنین شکوفایی عقل، از جاناب خادا افاضاه شاده و بار شاخساارش  ،با اجابت دعوت خدا و رسول

  رساند.است را به ظهور می« حی متأله»شکفد و انسان واقعی که های حیات طیبه میشکوفه

حریار تادی به رشته ها و مقالات زیکنون صورت گرفته است و کتابمطالعاتی زیادی در این باره از ابتدای پیدایش اسلام تا 

ورد اساتفاده رود کاه ایان مقالاه مادارند و امیاد مای ریت به شناخت بیشتری از حیات طیبهی بشاند و همچنان جامعهدرآمده

-ابدی مای اه رستگاریخوانندگانی قرار گیرد که برای شناخت خود وجودی و انسانیت و پاکی سرشت خویش به دنبال یافتن ر

 باشند. 
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